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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
 الحمدللَه رب العالمین

  
  

  
]اللَهمّ صلّ علََ محمّدٍ عَبدِک و رَسولکِ و أمینکِ و صَفیکّ و حَبیبکِ و خیََتکِ مِن خَلقِک و[ خاتَمِ  

کَ و مُبلِّغِ رِسالاتکِ، الرّسولِ النبّیّ المکّیّ المدنّی ]الأبطحیّ[ الأمُّی التّ  هامیّ القُرَشّی، صاحبِ رُسُلکِ و حافظِ سِِّ
القاسمِ محمّدٍ الحمَیدِ المَحمودِ، و علََ أخیهِ و وَصیّه و وَزیرِه و صِهرِه و خَلیفَتهِ لوِاءِ الحَمد و المَقامِ المَحمودِ، أبی

لیَن و یَعسوبِ الدّینِ و إمامِ المُتقّین علَِّ بنِ أبی ین، و علََ ابْنَتهِ الطّاهِرَة طالبٍ أمیَالمؤمنمِن بَعدِه، قائِد الغُرّ المُحَجَّ
علیها، و علََ سِبطَیِ الرّحَمةِ و سیّدَی شَبابِ أهلِ الجَنةّ  اللَه الحَوراءِ الإنسیَّة الشّفیعَةِ یَومَ الجَزاء فاطِمةَ الزّهراء سلامُ 

 و جَعفَرِ بنِ محمّدٍ و موسََ بنِ الحسنِ و الحسُیِن. اللَهمّ صلّ علََ أئمّةِ المُسلِمیَن علَِّ بنِ الحُسیِن و محمّدِ بنِ عَلَی 
دیّ، حُجَجِکَ جَعفَرٍ و عَلَِّ بنِ موسََ و محمّدِ بنِ عَلَی و عَلَِّ بنِ محمّدٍ و الحَسَنِ بنِ عَلَّ و الحجُّةِ القائِمِ المُنتظََرِ المَه

ل فَرَجَهُم و یَسِِّّ مَنهَجَ   هُم و اجعَلنا مِن شیعَتهِم و الذّابّیَن عَنهُم.عَلََ عِبادِکَ و أُمَنائِکَ فی بلِادِک. اللَهمّ سَهِّ
 توضیحی پیرامون آیۀ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ...﴾

 قالَ اللَه فی کتابهِ: 
َ﴿وَإِذ َجَعَل ۡ  َلٱنَا ۡ  َبَ ۡ  َتَ مَثَابَةۡ  لنَّاسِ وَأَم ۡ  َلِّ َنۡ  قَامِ إِبٱا وَ ۡ  ِذُواْ مِن مَّ َتََّّ هِ ۡ  َرََٰ َمَ مُصَلّ ۡ  َهِدی وَعَ ۡ  نَآ ۡ 

ٰٓ إبِ َإلََِٰ هِ ۡ  َرََٰ َمَ وَإسِۡ  رَا بَ ۡ  عِیلَ أَن طَهِّ َمََٰ آئِفِیَن وَ ۡ  َلٱتَِِ للِطَّ کِفِیَن وَ ۡ  عِ ٱعََٰ کَّ جُودِ﴾.ٱلرُّ  1لسُّ
 جهت تعجیل در ظهور حضرت بقیةاللَه أرواحنا فداه صلواتی ختم کنید! 
 فرماید:در این آیۀ شریفه خداوند متعال می 
ما بیت خود را حرم امن و ]محلّ[ اجتماع همۀ افراد قرار دادیم، جایی که همۀ افراد احساس امنیّت » 
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و آرامش در آنجا داشته باشند؛ امنیّت ظاهر و امنیّت باطن! و ما به ابراهیم و اسماعیل عهد خود را استوار نمودیم 
پاک و مبرّا گردانند؛ برای آن کسانی که دور آن که بیت ما را مکان طهارت قرار بدهند و از هر پلیدی و رجس، 

 «گذرانند.شوند و افرادی که در آنجا ]وقت خود را[ به حال عبادت میکنند و در آنجا معتکف میطواف می
تواند مورد بحث قرار بگیرد، اما من از میان این جهات مختلف به یک این آیه از جهات مختلفی می 

﴾یل آیه نسبت به آن اشاره شده است: کنم که در ذنکته اشاره می نَ كِفِي 
َٰ
عَ
ۡ
نَ وَٱل ئِفِي 

ٓ
ا
َّ
َ لِلط ي ِ

رَا بَيۡت  هِّ
َ
ن ط

َ
شما »؛ ﴿أ

 «دو نفر بیت مرا طاهر بگردانید و از هر پلیدی پاک بگردانید!
حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در این مسئله چه نقشی دارند؟ و چرا خداوند در ساختمان بناء  

کند؟ زمین، زمین است و تفاوتی ندارد! ساختمان، ساختمان از این ساختمان یاد می« هیرتط»بیت، با عبارت 
رَا﴾است! سنگ و گل و گچ و مصالح، با سایر مواد تفاوتی ندارند! پس مقصود از  هِّ

َ
 چیست؟ ﴿ط

 که در آیات دیگر آمده است:طوریفرماید: این مکان را بسازید و بنا کنید؛ همانوقت خدا می یک 
هِ ﴿ عُ إِبۡرََٰ

َ
 يَرۡف

ۡ
عَلِيمُ﴾ ۧوَإِذ

ۡ
مِيعُ ٱل  ٱلسَّ

َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ٓ
ا
َّ
لۡ مِن بَّ

َ
ق
َ
ا ت
َ
ن عِيلُ رَبَّ بَيۡتِ وَإِسۡمََٰ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
وَاعِد

َ
ق
ۡ
 1؛مُ ٱل

نمودند ]و بردند و دیوارها را هموار میحضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل قواعد این بنا را بالا می»
 «که حقّاً تو شنوا و دانا هستی![درستین عمل را از ما قبول کن و بپذیر، ]بهگفتند:[ خدایا، ایچنین می

نَ فرماید: کند، بلکه میاما خداوند در این آیه به صرف بنای بیت اکتفا نمی  ئِفِي 
ٓ
ا
َّ
َ لِلط ي ِ

رَا بَيۡت  هِّ
َ
﴿ط

جُودِ﴾ عِ ٱلسُّ
َّ
ك نَ وَٱلرُّ كِفِي 

َٰ
عَ
ۡ
کار کند؟ آیا مگر در در آنجا باید چه ؛ بیت مرا پاک کنید! یعنی حضرت ابراهیموَٱل

آنجا شیء قَذری بود که حضرت ابراهیم باید بیاید و آنها را پاک کند؟! آیا مگر آن مکان، مکان ناپاک و 
طاهری بود؟! آیا مگر در آنجا نجاستی بود که حضرت ابراهیم باید بیاید و آنها را بشوید و تطهیر کند و آن  غیر

گذارد، چه عهدۀ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل می این طهارتی که خداوند بر مکان را پاک کند؟! پس
 طهارتی است؟ و این مسئولیت چه مسئولیتی است؟!

 خصوصیات عالم توحید
رنگی تغیُّر و عالم خلوص و اخلاص و عالم بی تعیُّن و لا شکّی نیست در اینکه عالم توحید، عالم لا 

ر و کثرات است. خدای متعال از این مرحله به مرحلۀ توحید در همۀ ابعاد و عالم عدم تعلّق به همۀ مظاه
وَ﴾کند: وجودی و همۀ آثار یاد می

ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه
ََٰ
 إِل
ٓ َّ
 ٢.﴿لَّ

گونه مِیْز در آنجا وجود ندارد. در دارد و هیچگونه تعلّق برنمیحقیقت توحید حقیقتی است که هیچ 

                                                      
 .1٢٧( آیه ٢سوره بقره ) 1
 :٢1٠، ص ٢. و بسیاری از آیات دیگر. اللَه شناسی، ج 1٦٣( آیه ٢سوره بقره ) ٢
 «معبودی جز وی نیست!»
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آلایش ذات پیرایه و بیآن عبارت است از: وجود مقدّس و بی عالم توحید یک حقیقت واحد بیشتر نیست و
 پروردگار از همۀ متعلّقات کثرات، و عالم متنازلۀ دنیای دنیّ در همۀ مراتب دُنوّ و در همۀ مراتب کثرت!

خویشی وجود  و در آنجا رنگ وجود ندارد، در آنجا تعلّق وجود ندارد، در آنجا خویشاوندی و قوم 
کاستی وجود ندارد،  و بلندی وجود ندارد، در آنجا کمی و رفاقت وجود ندارد، در آنجا پستی ندارد، در آنجا

در آنجا این ارتباطات و این تعلّقات نیست؛ بلکه فقط و فقط ذات مقدّس پروردگار است و بس! ذاتی که 
 نواخت!نحو یکنحو یکسان و بهمُشرف و مُسیطر بر همۀ افراد و بر همۀ مظاهر است؛ به

در آنجا بین کوچک و بزرگ فرق نیست، در آنجا بین کم و بسیار فرق نیست، در آنجا این تعلّقات،  
ها راه ندارد؛ بلکه فقط ذات مقدّس ها، این طرز تفکّرات و این دوری و نزدیکیها، این نگرشاین گرایش

 پروردگار است و بس، و همۀ خلایق در آن مرتبه واحد هستند!
 فرمودند:می- علیه اللَه رضوان-قا چنانچه مرحوم آ 

 کند؛ چون هر دو مخلوق خدا است!اللَه با خلقت یک پشه تفاوتی نمیبرای خداوند خلقت رسول
که تمام عوالم -طور نیست که خداوند برای خلقت رسول خدا با آن موقعیت و با آن مقام یعنی این 

وجودی را در سیطرۀ ولایت و اقتدار روحی خودش قرار داده و همه را بدواً و ختماً در تحت ولایت خودش 
ودش نسبت به خلق یک بیشتر مایه گذاشته باشد! یعنی خدا در خلق رسول خ- کندسوی کمال راهبری میبه

ذرّه یا یک سلول بیشتر مایه نگذاشته، بیشتر زحمت نکشیده، بیشتر سعی نکرده و بیشتر خود را به تعب و رنج 
 کند!نینداخته است! برای او هیچ تفاوتی نمی

نقصان از شرایط و لوازم نقص است و در ذات پروردگار نقص راه  و کاستی و زیادی و چون کمی 
د است و به صمدیت خودش هرگونه نقصان و فقدانی را در وجود خودش محو کرده است! ذات ندارد! او صم

زیادی و زحمتِ بیشتر و  و گونه جهت نقص، در فعلیت تامّه است، و این کمیمقدس پروردگار بدون هیچ
محضه  زحمتِ کمتر، ناشی از نقص در وجود ]ممکنات[ است، و در آنجا نقصانی نیست؛ بلکه در آنجا فعلیت

 است!
طور که دو موجود و دو بله، ممکن است آثار وجودی در یک مَظهر، بیش از مظهر دیگر باشد؛ همان 

 مخلوق در عالم یکسان نیستند! این یک مطلب است؛ اما آن مطلب، مطلب دیگری است!
رنگی و در ذات پروردگار، صفای محض است؛ اخلاصِ محض است؛ رحمتِ محض است؛ بی 

کم از آن مرتبۀ توحید آییم، کمشود حقیقت توحید! اما وقتی که ما در این عالم میمحض است! این می تعیّنیِبی
 کنیم!به عالم تعلّقات و عالم کثرات توجه پیدا می

آیند چه روح لطیفی دارند؟! آنها تعلّق ندارند و همه را مانند اید که وقتی به دنیا میها را دیدهبچه 
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دارند! نگرش آنها نسبت به مسائل دنیا یک نگرش باز است و چیزی را برای خود برنمی پندارند وخود می
خواهند و نسبت به همه محبت دارند! در این تعلّقات دنیا که ما محدود نیست! خوبی را فقط برای خود نمی

نظر برخورد ز نقطهدر آنها گرفتاریم، آنها گرفتار نیستند! یک بچۀ ثروتمند با یک بچۀ شخص فقیر و مستضعف ا
کند؛ چون این مسائل در آن مرتبۀ توحید راه ندارند! یک بچۀ عالم با یک بچۀ یکسان است و هیچ تفاوتی نمی

نظر برخورد تفاوتی ندارد! تعیّنات و کثراتی که ما را در این دنیا محصور و محدود کرده است، جاهل از نقطه
کند، با همان حقیقت توحیدِ بالصّرافه آن عالم به این عالم تنازل می در عالم طفولیت نیست؛ زیرا بچه وقتی که از

تمرکز روی  گرایش و عدم آید، و لازمۀ آن خلوص و آن صفا، عدمو خلوصِ محض و صفا در این دنیا می
 ها مبتلا هستیم!تعلّقاتی است که ما بدان

 تفاوت عالم توحید با عالم اعتبارات
ایم! ماییم که بنای ا نه براساس حقایق، بلکه براساس اعتبارات بنا نهادهماییم که نظام زندگی خود ر 

کنیم و ارتباطات خود را إله إلّا اللَه پی ریزی می زندگی خود را براساس حواشی و اموری خارج از حقیقت لا
رار وجودی خود ق ۀآمد را براساس مسائلَ خارج از حیط و دهیم! ماییم که رفتبراساس جوانب قرار می

چنین سِمتی را دارم، تو باید به من احترام بگذاری! چون من همچون من یک»دهیم! اعتباراتی از قبیل: می
چنین وضعیتی قرار دارم، تو باید به همچنین موقعیتی را دارم، تو باید به من توجه کنی! چون من در یکهمیک

 «مرا مورد عنایت قرار بدهی!منزل من بیایی! چون ثروت من از تو بیشتر است، تو باید 
 رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند: 

 «خاطر ثروتش تواضع کند کافر شده است!کسی که غنی را به» 1؛مَن تَواضَعَ غَنیًّا لغِِناهُ فَقَد کَفَر
ه یک شب اش نیاورده است؛ بلکه خداوند به او عنایت کرده و بچون او آن ثروت را که از منزل خاله 

إله إلاّ اللَه  شدن از حقیقت توحید و حقیقت لا تواند از او بگیَد! بنابراین عطف توجه به این مسئله، دورهم می
 است!

که در او است و بدون توجه به عنایت پروردگار اکرام خاطر آن علمیچنین کسی که عالِمی را بههم 
طور است! یا کسی که به جمیلی تعظیم کند بدون اینکه توجه به آن حقیقت هستی و مبدأ و تعظیم کند، همین

تعظیم کند بدون اینکه  طور است! کسی که به شخصی که دارای منصبی استاین اوصاف داشته باشد، همین

                                                      
، ص 1٦؛ المبسوط، سرخسی، ج 1٣٣، ص ٤؛ کشف الأسرار، میبدی، ج ٢٩٠، ص ٢کشکول بهائی، ج ؛ ٢1٧تحف العقول، ص  1

 ؛ با قدری اختلاف در تمامی مصادر.111
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 یزال داشته باشد، همین است؛ آن حقیقتی که  توجه به همان حقیقت لا
َ
ك
ۡ
مُل
ۡ
 ٱل
ُ
ع ِ
ن نن
َ
ءُ وَت

ٓ
ا
َ
ش
َ
 مَن ت

َ
ك
ۡ
مُل
ۡ
ي ٱل ِ

ت 
ۡ
ؤ
ُ
﴿ت

ءُ﴾
ٓ
ا
َ
ش
َ
ن ت کند و دهد و از هر کس که بخواهد حکومت را سلب میبه هر کس که بخواهد حکومت می» 1؛مِمَّ

 به پروردگار است!تمام اینها شرک « گیرد!می
در عالم توحید فقط ذات او است و ما باید در ارتباطات، نظرات خود را تصحیح کنیم و در افکار  

وقت معلوم نظر کنیم! خدای متعال است که عنایت دارد و اگر عنایتش را از شخصی بگیرد، آن خود تجدید
 نیست که چه بر سر او خواهد آمد!
 مالسلا شعار امیرالمؤمنین علیه

 شعار امیرالمؤمنین این بود: 
ا أن خدایا، همین عزّت برای من کافی » ٢؛أکونَ لَکَ عَبدًا تَکونَ ل رَبًّا، و کَفَی بی فَخرًا أن إلهی کَفَی بی عِزًّ

است که تو خدای منی؛ و همین فخر و افتخار برای من کافی است که من بندۀ تو هستم و از خود چیزی 
 «ندارم!

فرماید، به حقیقت توحید ار امیرالمؤمنین ما است! امیرالمؤمنین که این مطلب را میاین شعار، شع 
ا أن»وقت نخواهیم گفت: زنیم و هیچرسیده است؛ ولی ما این حرف را نمی أکونَ لَکَ عَبدًا، و  إلهی کَفَی بی عِزًّ

 ٣«تَکونَ ل رَبًّا! کَفَی بی فَخرًا أن
ر برای ما این است که ما علم داریم! افتخار برای ما این است این حرف، حرف ما نیست؛ چون افتخا 

که ما منتسب به چه کسی هستیم! افتخار برای ما این است که پدر ما چه کسی است! افتخار برای ما این است 
 که این مقدار مال داریم! افتخار برای ما این است که این منصب و جاه را داریم! اینها برای ما افتخار است و

 فرماید: این افتخار مبارک خود شما باشد!آورد! خدا هم میاین افتخارات، ما را از عبودیت بیرون می
ا...»فرمود: فرمود، واقعاً میاما امیرالمؤمنین که این مطلب را می  ؛ خدایا، این عزّت إلهی کَفَی بی عِزًّ

، و کسی که واقعاً به این مرتبه از عزّت این عزّت چه عزّتی است« برای من کافی است که من بندۀ تو هستم!
شود او شود او را گول زد؟! آیا دیگر میشود او را فریفت؟! آیا دیگر میشود؟ آیا دیگر میبرسد دیگر چه می

 شود او را تخویف کرد و ترساند؟!را تهدید کرد؟! آیا دیگر می
ِ فرماید: ای است که خدا میاین مرتبۀ عزّت همین مرتبه 

َّ
﴾﴿وَلِِل نَ مِنِي 

ۡ
مُؤ

ۡ
 ۦوَلِل  وَلِرَسُولِهِ

ُ
ة عِزَّ

ۡ
اگر  ٤. ٱل

                                                      
 .٢٦( آیه ٣سوره آل عمران ) 1
 .111، ص ٢تنبیه الخواطر، ج  ٢
 .٣٨٦، ص 1کنز الفوائد، ج  ٣
 :1٢٧، ص ٥. امام شناسی، ج ٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) ٤
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توجّهی به همۀ مظاهر قلّابی و اعتباری دنیا در شخصی باشد، این عزّت، مناعت، سربلندی، سرافرازی و بی
پذیرد، و گنجی در وجود او نهاده شده است که دیگر از بین دست آورده است که دیگر زوال نمیکیمیایی را به

 ود!رنمی
 حالات متقین و اصحاب امیرالمؤمنین

 فرستد که او را بیاورند ]تا بازخواستش کند![دنبال میثم تمّار میعبیداللَه بن زیاد به 
 ـ آیا تو شاگرد علی بودی؟ 
 ـ بله، من بودم! 
 کنی؟ـ آیا تو مناقب علی را بیان می 
 کنم!ـ بله، من بیان می 
 ترسی؟ـ آیا از من نمی 
 ترسم!ر، نمیخیـ نه 
 برم!ـ تو را از بین می 
 )خیلی صریح!( 1کنیم!ـ مرا از بین ببر! چه بهتر! دو روز کمتر در این دنیا زندگی می 
 فرماید:امیرالمؤمنین می 

وابِ و خَوفًا مِنَ تَستَقِرَّ أرواحُهُم فی أجسادِهِم طَرفَةَ عَیٍن شَوقًا إلَ الثّ  الأجَلُ الّذی کَتَبَ الُلَه عَلَیهِم لَ  و لو لا
 2!العِقاب

دست یعنی اگر آن اجلی که خدا راجع به مؤمنین تعیین و تقدیر کرده نبود و مسئلۀ مرگ و حیات به 
خواهد اصحاب امیرالمؤمنین را از بین ببرد! زیاد میوقت جناب ابنکردند؛ آنخود آنها بود، یک لحظه صبر نمی

کنی؟! وقت تو من را تهدید به مرگ میماندم، آنیک لحظه هم نمی بهتر! اگر دست خودم بود»گوید: او می
شود این می« خواهی مسئله را به تأخیر بیندازی؟!اندازی؟! چرا میهمین الآن مرا از بین ببر! چرا برای فردا می

 عزّت!

                                                      
 «عزّت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد.»
 .1٣٤و  1٣٣رجوع شود به الهدایة الکبری، ص  1
 :1٣٣، ص 1. معاد شناسی، ج ٣٠٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
ه ثواب خدا فرمود، از شدّت اشتیاقی که آنان بهای معهود را معیّن نمیدر میان مردمان متّقی، اگر خداوند سبحانه و تعالی اجل»

ماند و یکسره به های آنها در کالبد بدنشان نمیزدن جان هماندازۀ یک چشم بهدارند و از شدّت خوفی که از عذاب خدا دارند، به
 «نمود!عالم قدس پرواز می
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گر برسد، ]دی- که مرتبۀ عبودیت است-حالا دیدید کسی که این گنج نصیبش بشود و به این مرتبه  
 «گیریم!مال تو را می»گویند:[ ترسد! به او میاز هیچ چیزی نمی

جا  جا آمده و از یک خواهی از من بگیری؟! از یکام که حالا تو میدست[ آورده ـمگر من خودم ]به 
 هم باید برود!

 اندازیم!ـ از این موقعیت تو را می 
 شویم!افتد و دیگر راحت میـ تازه تکلیف از سرمان می 
 بریم!اندازیم و از بین میـ تو را در سجن می 
 مانیم!کنیم که از شرّ این و آن در امان میـ در سجن یک مکان خلوتی پیدا می 
کار عنوان حربه برای مردم نادان بهتمام این مسائلی که در طول تاریخ، زعمای جاهل و حکّام نادان به 

السلام و در مکتب توحید دیگر جایی ندارند؛ چون در  ا علیهمابردند، در مکتب امیرالمؤمنین و رسول خدمی
دهند و اگر هم بخواهند بدهند، ظاهری است! در دهند! در آن مکتب، مال و منال نمیآن مکتب، ریاست نمی

آن مکتب، دادن مانند گرفتن است و گرفتن مانند دادن است؛ و بلکه گرفتن خیلی بهتر است! در آن مکتب، 
 گرفتن یکی است! ن با موقعیتداد موقعیت

السلام چه مالک اشتر را حاکم مصر بکند و او را برای مصر بفرستد، و چه حکم  امیرالمؤمنین علیه 
گوید: کند! او میسلب حکومت از مصر را به او بدهد و بگوید از آنجا دست بردار و بیا، برای مالک فرقی نمی

داشتنِ حکومت مصر برای مالک اشتر جشن و پایکوبی برقرار  شما خیال نکنید که« چه بهتر! راحت شدیم!»
 عهدۀ این تکلیف بربیاید! دستی بر سرش زد که حالا چطور از خیر، تازه مالک اشتر دوکرد؛ نه

بکر داد، او به رقص السلام حکومتی را به محمد بن ابی شما تصور نکنید که وقتی امیرالمؤمنین علیه 
عهدۀ این مسئولیت برخواهد  ر، تازه به بیچارگی و بدبختیِ خود و اینکه چطور ازخیو پایکوبی پرداخت! نه

 آمد، گریه کرد!
طور پرداختند! مسئله اینآمد، به ضجّه و زاری میبزرگانی بودند که وقتی برای آنها موقعیتی پیش می 

 طور نبودند!نبود! ما هستیم که گرفتار این تعلّقات و این اعتبارات هستیم، ولی آنها که ای
 های اجتماعیعلامه طهرانی و مسئولیت

العاده مهمّ تدبیری و اجرائی این نظام به مرحوم آقا در همان اوایل انقلاب، یک مسئله و موضوع فوق 
شد. میای که دیگر گذشته تلقّی عنوان مطلبی که تمام شده و مسئلهپیشنهاد شده بود و به- علیه اللَه رضوان-

 فرمودند: ایشان به من
من وقتی که این مسئله را شنیدم، دیگر خواب از چشمانم رفت و تا دو روز خواب نداشتم! )التفات 
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ای خواهی برای ما پیش بیاوری؟! این چه مسئلهای است که میگفتم: خدایا این چه قضیهکردید!( می
عهدۀ این مسئله  ه این مسائل ازتوانیم با توجه بوجود بیاوری؟! مگر ما میخواهی برای ما بهاست که می

بربیاییم؟! اگر انجام ندهیم، در قبال تو مسئوولیم؛ و اگر انجام بدهیم، چطور با شرایط تطبیق و توفیق 
 کند؟!می

 فرمودند:بعد می 
رفتم و با یکی از دوستان صحبت کردم و به جایی میای در خیابان حرکت میمن داشتم در وسیله

ضمن صحبت گفت: آقا اطلاع دارید که فلان مسئله را رادیو اعلام کرد و فلان  کردم. آن شخص درمی
گویی؟! او گفت: بله، من خودم شنیدم! ای شد؟! من گفتم: جدّی میچنین قضیهشخص، مسئولِ یک هم

 إِ اختیار گفتم: من تا این مسئله را شنیدم بی
َ
حَزَن

ۡ
ا ٱل

َّ
بَ عَن

َ
ه
ۡ
ذ
َ
ذِيٓ أ

َّ
ِ ٱل

َّ
 لِِل

ُ
حَمۡد

ۡ
ورٞ ﴿ٱل

ُ
ف
َ
غ
َ
ا ل
َ
ن  رَبَّ

َّ
ن

ورٌ﴾
ُ
ك
َ
حمد مخصوص خدایی است که حزن را از وجود ما برداشت و نگرانی را از وجود و نفس  1؛ش

 ما بیرون آورد!
که تمام ما مدّعی ]بندگی[ خدا زدند! درحالتیکردند و خودشان را به این راه نمیایشان تصنع نمی 

کنیم، مدّعی م هستیم، تمام ما مدّعی هستیم که داریم عمل میهستیم، تمام ما مدّعی پیروی از دستورات اسلا
دهیم، مدّعی هستیم که داریم به ایم، مدّعی هستیم که فقط عمل را خالصاً انجام میهستیم از نفس بیرون آمده

 کنیم! گفت:تکلیف عمل می
 میان ماه من تا ماه گردون *** تفاوت از زمین تا آسمان است

 ٢روی شود هر که در او غِش باشدربه آید به میان *** تا سیهخوش بود گر محک تج
 حال آن عالم، عالم توحید است! عالم اخلاص است!کلّکند! علیٰمسئله خیلی فرق می

 تأثیر تعلّق و توجه به دنیا
خواهد، به افرادی کم مسائل[ را برای خود میطور که بیان شد بچه ابتدا تعلق ندارد اما کم]همان 

کند، و آن نگرش و آن نظرۀ توحیدی که در ابتدا با خودش از آن عالم اخلاص آورده ند خودش توجه میمان
شود و به آن مقداری که بزرگ بود، با مسائلی که در این تعلقات و توجهات به عالم کثرت است خَلط می

ده وارد عالم جهل و ظلمت و ناکرآید، تا جایی که خدایکم از آن مرتبۀ صفا و اخلاص پایین میشود، کممی
ابٌ که: نحویشود، بهتعلقات می

َ
هُمۡ عَذ

َ
 وَل

ٞ
وَة

ََٰ
هِمۡ غِش ِ

َٰ
بۡصََ

َ
 أ
َٰٓ َٰ سَمۡعِهِمۡ وَعَلََ

َ
وبِهِمۡ وَعَلَ

ُ
ل
ُ
َٰ ق

َ
ُ عَلَ

َ
مَ ٱلِل

َ
ت
َ
﴿خ

                                                      
 :1٢، ص ٤. امام شناسی، ج ٣٤( آیه ٣٥سوره فاطر ) 1
زن و اندوه را از ما ببرد و پروردگار ما بسیار جرم بخشنده حمد و سپاس اختصاص به ذات مقدّس پروردگار ما دارد که ح»

 «گناهکاران و پاداش دهنده سپاسگزاران است.
 .1٥٩دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
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محوری  چنان توجه به کثرات و ماده و دنیای دنیّ و خودزند؛ یعنی آنهای آنان مهر میخداوند بر دل 1.عَظِيمٞ﴾
شدن قلب  ای برای نورانیگیرد که دیگر مجالی برای هدایت و روزنهو تفرعن و انانیت، شراشر وجود او را می

 ماند!در وجود او باقی نمی
شود. اگر کلام خدا را هم بخواند، از شود و مُهر زده میاینجا است که دیگر بر قلب او ختم نهاده می 

دهد! هر مسئلۀ واقع را در گوش او بگویی فقط با حرکات چشم پاسخ می کند! هرچهپردۀ صِماخ تجاوز نمی
کند؛ توجیه و تأویل می- که مطابق با ختم نفس و مهری که روی دل او است-برای او بگویی، به یک طریقی 

های مختلف مشاهده کند، دیگر بسته توانست حقایق را بدون نگرشچون آن دیدِ باز و آن فکر باز که اول می
 شده است! این عالم، عالم ختم است که دیگر به او مهر زده شده است.

 منظور از تطهیر در آیۀ ﴿أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ﴾
این مسئله که نظام عالم تکوین براساس نظام اخلاص و براساس صفا است، مقصود و منظور خدای  

ات توحیدی و مبرّای از هر عیب و شینی که ذات پروردگار ذطوریمتعال در نظام تربیتی بشر است؛ یعنی همان
چنین نظامی باشد؛ لذا خدا به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هماست، نظام تربیتی عالم تشریع هم باید یک

یعنی چه؟ « شما بیایید و مکان من را در روی زمین پاک و طاهر کنید!»فرماید: السلام می علی نبیّنا و آله و علیه
جس بود که حضرت ابراهیم باید بیاید و آن را طاهر کند؟! مگر آن مکان، مکان شک و مگر سرزمین مکه ن

 داری بود؟!شبهه
رَا﴾مقصود از   هِّ

َ
خواهید بیتی فرماید، این است که شما که میکه خداوند به حضرت ابراهیم می ﴿ط

طنی آنها قرار بدهید، باید اول را بسازید و این بیت را مثابه و محلّ اجتماع مردم و محلّ امن ظاهری و امن با
خواهید خانۀ مرا بسازید؛ خانۀ من مکان دل و ظرف وجود دل خودتان را پاک کنید! شما کسانی هستید که می

خواهید این مکان را محلّ طواف و توجه به پروردگار و حرم تواند بسازد! شما میرا کسی که ناپاک است نمی
تواند دست کسی که هنوز به مرتبۀ اخلاص و طهارت ذاتی نرسیده است، نمیامن و امان پروردگار قرار بدهید؛ 

 چنین کاری بزند!همبه یک
 ﴾ َ

ي ِ
رَا بَيۡت  هِّ

َ
آن طهارتی که در نفس و در وجود  ۀواسط؛ یعنی خودتان را پاک و طاهر کنید! چون به﴿ط

ها را تنظیم ببرند و سنگ توانند دست به خشت و گلمقدس حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، آنها می

                                                      
 :٢٦٥، ص 1٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه ٢سوره بقره ) 1
ای است؛ و آنان دارای عذابی بزرگ های آنان حجاب و پردههای آنان و بر گوش آنان مهر زده است، و بر چشمخداوند بر دل»

 «باشند!می
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﴾کنند و بنای خانه را بسازند، وإلاّ  َ
ي ِ
رَا بَيۡت  هِّ

َ
، یعنی چه؟ مگر «ها بزداییدبیت من را پاک کنید و از آلودگی»؛ ﴿ط

کرد؛ موقع حتی کسی در آنجا زندگی هم نمیای در آنجا بود؟! در آنآنجا نجس بود که پاک کنند؟! چه آلودگی
 گذشت!یَزرَع که حتی مسیَ کاروان هم از آنجا نمی بیابانی بود خشک و لَ 

به دور آن بگردند، باید مکانی باشد طاهر  فرماید: این مکانی که به من تعلّق دارد و مردم بایدخدا می 
و پاک که هیچ نوع فکر کثرت و افکار توجه به عالم دنیا در بنای آن دخالت نداشته باشد! در بنای آن فقط باید 

توحید و پروردگار باشد! نفس در تمام زوایا و مراتب وجودی خود نباید هیچ نقطۀ خلأ و نقصانی  توجه به
وصول به فعلیت در استعدادها  داشته باشد، وإلاّ اثر آن نقطه در آن مکان مشهود است؛ اثر آن روزنۀ نقصان و عدم

 در آن مکان معلوم است!- گرچه صبغۀ الهی داشته باشد-در آن مکان مشخص است؛ اثر تعلقات ظاهری 
 تأثیر ملکوت در زمان و مکان 

وجود نظر باطن، تأثیر ملکوتی خود را در هر مکانی که به آن تعلق بگیرد بهاینجا است که نفس از نقطه 
آورد. اینجا است که ارتباط بین ملکوت و بین ظاهر و ملکوتِ ظاهر در بنا و در امکنه و ازمنه مشخص می
شوند؛ مکانی که شخص مانی و نورانی میها هست، آنها ظلواسطۀ تعلّقاتی که به مکانشود. اینجا است که بهمی

شوید اگر کسالتی داشته باشید بزرگی در آنجا مدفون است، نورانی و روحانی است و وقتی وارد آنجا می
رود، اگر ناراحتی داشته باشید آن ناراحتی شود، اگر قبضی داشته باشید آن قبض از بین میکسالتتان برطرف می

واسطۀ ورود در آن مکان، این کدورت مبدّل به ر نفس ما عارض شده باشد بهشود، اگر کدورتی ببرطرف می
 شود!روحانیت و انبساط می

واسطۀ تعلّقی که بین آن مکان با آن شخصی که در آنجا دفن شده وجود بینیم بعضی از جاها بهاما می 
حال خوشی داشته باشید، وقتی  دارد، ظلمت و کدورت و تعلّق به کثرات تمام آن محیط را فرا گرفته است! اگر

دهید؛ و اگر نورانیت داشته باشید، قبض و کدورت بر نفس عارض شوید حالتان را از دست میوارد آنجا می
ها است، با ملکوت طور است؟ چون ملکوت آن شخص و نفسی که منغمر در کثرات و انانیتشود! چرا اینمی

 آنجا در ارتباط و در تماس است!
ه این مسئله توجه کنیم که هر جایی را برای رفتن انتخاب نکنیم و به هر جایی قدم نگذاریم؛ پس باید ب 

 دنبال جاهایی برویم که احساس نورانیت، موجب تغییر و تبدل نفس بشود!بلکه به
خواهد آن را محلّ برای مَطاف ملائکه قرار بدهد و تمام بندگان حالا این مکانی که خدای متعال می 

دست قیام قیامت باید به دور آن بگردند و اولیای الهی باید به اینجا بیایند و دور کعبه بگردند، ]باید به خدا تا
 چه کسی ساخته بشود؟[

السلام بیست و پنج مرتبه به مکه سفر کرد و اغلب این سفرها  در روایت داریم که امام مجتبی علیه 
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خواهد پیاده برای زیارت است که حجت خدا و امام بر حق می این مکان، مکانی 1را پیاده و بدون مرکب پیمود!
فرماید ریزی شود؟! لذا میآن حرکت کند! حالا بنای این مکان با این وضعیت باید توسط چه شخصی پایه

رَا﴾ هِّ
َ
باید خودتان را از هر آلایش و از هر گرفتاری در نفس بیرون بیاورید و از « خودتان را طاهر کنید!»؛ ﴿ط
که نحویعلّقی خارج بشوید! وقتی که نفس زلال و پاک شد و مانند آینه شفاف شد و مانند آب زلال شد، بههر ت
های تعلقات در او نبود و وقتی که به مرتبۀ طهارت رسید، آنگاه مشغول ساختن ای از روزنهگونه روزنههیچ
 الحرام شوید! اللَه بیت

سماعیل بوده است که این مکان را مطاف برای پس آن نفس ملکوتی حضرت ابراهیم و حضرت ا 
تواند این کار را انجام بدهد اللَه بسازیم؟! آیا هر کسی می توانیم بیتخلایق قرار داد! حالا آیا بنده و سرکار می

 یا نه؟!
 ٢طلعتان طلب *** اول بروب خانه دگر میهمان طلبآینه شو وصال پری

 ها و امتحانات حضرت ابراهیمآزمایش
السلام کرد؟ وقتی که تمام  داوند چه موقعی خطاب ساخت کعبه را به حضرت ابراهیم علیهخ 

هِ امتحانات را داده بود!   إِبۡرََٰ
َٰٓ لََ
َ
ي  ۧ﴿وَإِذِ ٱبۡت ِ

ت  يَّ رِّ
ُ
الَ وَمِن ذ

َ
اسِ إِمَامٗا ق

َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
ي جَاعِل

الَ إِتنِّ
َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
تٖ ف لِمََٰ

َ
 ۥبِك

ُ
ه مَ رَبُّ

الُ عَ 
َ
 يَن

َ
الَ لَّ

َ
﴾ق نَ لِمِي  َـٰ

َّ
خداوند حضرت ابراهیم را به کلمات و موارد و مواقفی از امتحان مبتلا کرد  ٣.هۡدِي ٱلظ

 که در هر مورد، یک تعلّق و یک نحوه از توجه به کثرات را از وجود او از بین برد و محو کرد!
به پیغمبری و خداوند این امتحانات را چه موقعی برای حضرت ابراهیم پیش آورد؟ در آن زمانی که  

به رسالت رسیده بود! یعنی آن ابتلائات و امتحاناتی که برای اولیای خدا در آن مراتب هست، برای حضرت 
ابراهیم بعد از رسیدن به مرتبۀ رسالت و بعد از رسیدن به مرتبۀ بلاغ و ابلاغ پیش آمد! یعنی مسئلۀ طهارت سرّ 

 ر بالاتر از مرتبۀ رسالت است!شدن باطن، یک مسئلۀ شوخی نیست؛ بلکه بسیا و پاک
اسِ إِمَامٗا﴾ 

َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
ي جَاعِل

الَ إِتنِّ
َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
وقتی که تمام اینها را تمام کرد، ]خداوند فرمود:[ من »؛ ﴿ف

و آن چه موقعی بود؟ آن وقتی که مأمور به ذبح فرزندش اسماعیل « خواهم تو را برای مردم امام قرار بدهم!می

                                                      
 .1٤، ص ٤السلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی 1
 .٩٢٠، غزل 1، باب 1دیوان صائب تبریزی، ج  ٢
 :1٢٧، ص 1. امام شناسی، ج 1٢٤( آیه ٢سوره بقره ) ٣
خوبی برآمده، آنها را تامّ و تمام بجای عهدۀ آنها به د، و او ازامتحاناتی آزمایش نموو یاد آور وقتی را که خداوند، ابراهیم را به»

آورد! خداوند فرمود: حال من تو را بر مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت: آیا امامت را در ذرّیۀ من نیز قرار دادی؟ خداوند خطاب 
 «نمود که عهد من به ستمکاران نخواهد رسید!
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 شد!
وقت  مسئله در اختیار انسان نیست! اما یکرود؛ در اینجا فرزند، خودش از دنیا می وقت یک یک 

نظر شرعی چه جایگاهی شود این عمل را انجام بدهد! حالا سؤال این است که این عمل از نقطهانسان مأمور می
داوند به حضرت ابراهیم کرده است شود این کار را انجام داد؟! و آیا مگر خطابی که خدارد؟ آیا مگر شرعاً می

 بردار است؟![]شوخی
 
َ
رَىَٰ ق

َ
ا ت
َ
رۡ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
 ف

َ
بَحُك

ۡ
ذ
َ
ٓ أ ي
تنِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ

ن
رَىَٰ ف

َ
ٓ أ ي
َّ إِتنِّ ي

َ بُتن
َٰ
الَ يَ

َ
َ ق عۡي

 ٱلسَّ
ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
بَتِ ﴿ف

َ
أ
َـٰٓ الَ يَ

 ِ ن ِ
َـٰ ُ مِنَ ٱلصَّ

َ
ءَ ٱلِل

ٓ
ا
َ
ٓ إِن ش ي ِ

تن
ُ
جِد

َ
مَرُ سَت

ۡ
ؤ
ُ
عَلۡ مَا ت

ۡ
 1.ينَ﴾ٱف

رَىَٰ مرتبه به فرزندش اسماعیل گفت: ای فرزندم، وقتی که حضرت ابراهیم به سعی رسید، یک 
َ
ٓ أ ي
﴿إِتنِّ

امِ﴾
َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ

ن
امِ﴾گوید: بلکه می« إنّی رأیتُ؛ من دیدم!»گوید: نمی« بینم!طور میمن دارم این»؛ ف

َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ

ن
رَىَٰ ف

َ
ٓ أ ي
؛ ﴿إِتنِّ

﴾بینم که طور میارم اینیعنی مسئله ادامه دارد و من د
َ
بَحُك

ۡ
ذ
َ
ٓ أ ي
تنِّ
َ
ا « کنم!من دارم ذبحت می»؛ ﴿أ

َ
رۡ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
﴿ف

﴾ رَىَٰ
َ
 «بینی و نظرت چیست؟حالا تو چه می»؛ ت

برد؛ حالا نگاه کنید که اسماعیل طرف حضرت ابراهیم دارد فرزندش را به مَذبح و قربانگاه میاز این 
مَرُ﴾: گویددهد! میطرف چه جوابی میاز آن

ۡ
ؤ
ُ
عَلۡ مَا ت

ۡ
بَتِ ٱف

َ
أ
َـٰٓ بردار نیست ای پدر،[ مسئلۀ الهی شوخی»]؛ ﴿يَ

 «و به آنچه دستور داده شده باید عمل کنی!
سازد؟! مگر قتل نفس حرام نیست؟! اگر حضرت ابراهیم این مسئله با کدام یک از قواعد شرعی می 

ذبح فرزند است و این ذبح انجام  قتل و عدم دانست که این امر، یک امر پوشالی است و عاقبتش، عدممی
کنیم و اصلًا شود، دیگر در اینجا هنری نکرده و کاری انجام نداده است! اگر ما هم باشیم همین کار را مینمی

دانیم که بالأخره این سکّین و چاقو سر بچه را آوریم؛ چون میهایمان را هم میتا از بچه جای یک بچه، دهبه
 بُرَد!نمی

رود بیند که این بچه از بین نمیدهد میگذارد، هرچه فشار میوقتی که چاقو را بر گردن فرزندش می 
گوید: آید و میزند! چاقو به صدا درمیشود و چاقو را به سنگ میبرد! عصبانی میو این چاقو سِ او را نمی

 «دارد!ول جلیل مرا باز میکند، خلیل به من امر می ٢الخلَیلُ یَأمُرُنی و الجلَیلُ یَنهانی؛»
                                                      

 :٢٤٧، ص 1ر ملکوت، ج . اسرا1٠٢( آیه ٣٧سوره صافات ) 1
پس آن هنگام که همراه با فرزندش اسماعیل به سعی رسیدند، رو کرد به جانب فرزند و گفت: ای فرزندم، در خواب چنین دیدم »

باره بازگوی! حضرت اسماعیل چنین نمایم؛ اکنون رأی و نظر خود را در اینکه تو را )جهت تقدیم به پیشگاه پروردگار( ذبح می
 «: ای پدر، به آنچه تو را امر کردند درنگ مکن و زود بجای آور که مرا در این قضیه شکیبا خواهی یافت!پاسخ داد

 .٧، ص ٨تفسیر منهج الصادقین، ج  ٢
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دانسته است برد فایده نداشت! پس حضرت ابراهیم نمیدانست که چاقو نمیاگر حضرت ابراهیم می 
بیند که دارد شود؛ چون در خواب مینظر ظاهر و بینش نفس، اطمینان داشت که این مسئله انجام میو از نقطه

﴾دهد! به گردن تماس می اینکه فقط چاقو را داردکند، نهسر را جدا می
َ
بَحُك

ۡ
ذ
َ
ٓ أ ي
تنِّ
َ
کنم، ؛ یعنی دارم ذبحت می﴿أ

 آید!لذا حضرت ابراهیم با نیّت ذبح می
شود! اینجا است که ]اهمّیت[ مسئلۀ طهارت سرّ و طهارت باطن در أعلیٰ مرتبه برای انسان روشن می 

پندارد، وإلّا عنوان شریعت میآنها را به ]طهارت سرّ و طهارت باطن یعنی[ واگذاشتن دین و تخیلاتی که انسان
مرتبه هم در خواب ببیند، باید بگوید کشتن  مرتبه، صد جای یکاین مسئله از نظر ظاهر حرام است و اگر به

 طفل و قتل نفس حرام است!
 توانداما آن کسی که به مرتبۀ طهارت برسد و از آن تخیلات رد بشود و دین خیالی را کنار بگذارد، می 

جا که مبدأ حلال و حرام و محلّ نزول احکام است، این حکم مجدّد نازل شده است! احساس کند که از همان
 فهمد که به مرتبۀ طهارت رسیده است!فهمیم، بلکه کسی میاین را ما نمی

شود؛ به سراغ حضرت آید: گاهی از راه احساس وارد میدر اینجا شیطان به صوَر مختلفی درمی 
کنند! به سراغ نظر احساس از خود دور میرود و آنها او را از نقطهرود، به سراغ حضرت اسماعیل میمیابراهیم 

کند تا بیاید و تر است. احساساتش را تحریک مینظر احساس قویرود؛ چون زن از نقطهحضرت هاجر می
کنی؟! کدام آدم عاقلی این می کنی؟! داری فرزند نوجوان من را ذبحکار میجلوی شوهر را بگیرد که داری چه

 دهد؟!کار را انجام می
 نقش حضرت هاجر در ساختن کعبه

کنیم! حضرت هاجر در جریان ساخت کعبه و بنای این مطالب شوخی نیست و ما حکایت نقل نمی 
نمایی کند و بگوید: اینجا فقط  خواهد قدرتاین بیت طاهر سهیم است! زن است، ولی سهیم است! خدا می

صاص به ذکور و رجال ندارد! برای این بنا، هم مرد لازم داریم و هم زن لازم داریم؛ مردش ابراهیم، اخت
 نوجوانش اسماعیل و زنش هاجر است!

کنیم و این دنبال مکتب حضرت هاجر این سعی را میکنیم، داریم بهما که سعی بین صفا و مروه می 
این عمل را انجام بدهد؟! البته راه بسته نیست و ما هم  تواندبرای حضرت هاجر است! کدام یک از ما می

توانیم با توسل و توکل بر عنایات الهی به همان مسیری که آن بزرگان رفتند، برویم! آنها آمدند و راه را برای می
این طهارت توانیم به اینکه فقط راه را برای خود باز کردند و به روی ما بستند! پس ما هم میما هم باز کردند، نه

 توانیم به این گذشت برسیم!سرّ و طهارت باطن برسیم، ما هم می
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 معنای عمل خلاف
وقتی شیطان از تمام این مراتب و مراحل دلسرد شد و نتوانست از راه احساسات جلو بیاید، از راه  

کجای این مسئله شرعی است؟! مگر قتل نفس »شرع و دین وارد شد. به سراغ حضرت ابراهیم آمد و گفت: 
تایی  تا چهار ود حضرت ابراهیم یک جواب دو« دهی؟!حرام نیست؟! پس چطور شما این کار را انجام می

گوید واجب است! مگر گویی حرام است؟! الآن همان کسی که گفته حرام است، میمگر تو نمی»داد! فرمود: 
گویی این عمل خلاف است؟! خلاف چیست؟! خلاف آن چیزی است که از طرف مولا دستور به نهی تو نمی

 «شود!یاید، آن عمل خلاف مبدّل به ارزش میاز آن بیاید؛ اما اگر برای همان عمل، دستور به وجود و ثبوتش ب
فلذا در این مرحله بود که حضرت ابراهیم بر آن شرعی که پایه و اساس نفس بر اعتیاد به آن شرع  

ای وجود ندارد، حضرت ابراهیم بیند که دیگر از هیچ طریق روزنهطان میزند، و وقتی شیپا می بود هم پشت
کند؛ و حضرت اسماعیل هم سِلْمِ روع به بریدن سر حضرت اسماعیل میرسد و شبه مرتبۀ طهارت سرّ می

 1محض!
 معنای دین چیست؟

در جَمرۀ عَقبه انسان باید »فرمودند: - علیه اللَه رضوان-فلهذا در اینجا است که مرحوم آقای حداد  
نگ بزنیم، اما وقتی البته این یک حکم شرعی است که در آن دو جمره باید رو به کعبه س« پشت به کعبه کند!

رسد که آن ای میولی از نظر فلسفی یعنی انسان به مرتبه ٢رسیم باید پشت به کعبه کنیم؛که به جمرۀ عقبه می
آمده و موجب عروج او و موجب نفی تعلّقات است، کرده و جلو میحال بر آن اساس حرکت میبه دینی که تا

که خود این مسئله یک تعیّن و بلکه -گری برسد ابالی اینکه به لانهخود آن دین را هم باید کنار بگذارد؛ البته 
 بلکه یعنی در آنجا معنای دین فقط توجه به محبوب است!- ها استبدترین تعیّن

دادم و نفس من به آن عادت داشت و من آن را ارزش حال انجام میبه آنچه من تا»گوید: بنده می 
این دیگر نهایت عشق و نهایت توجه انسان است « شود!به تو خلاصه میدانستم، آن ارزش فقط در توجه می

وقت هرچه این محبوب بگوید دیگر ماند و بس! آنرود و فقط محبوب میکه تمام تعلقات نفس به کنار می
 ماند!چرایی و سؤالی در ذهن نمی

این عمل را »گوید: ز میامرو« آن کار را بکن!»گوید: فردا می« این کار را بکن!»گوید: امروز می 
ها را گشت، کتابدنبال روایات میحال بهبه یعنی عبد تا« خلافش را انجام بده!»گوید: فردا می« انجام بده!

                                                      
 .٢٠٩ ـ ٢٠٧، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  1
 .٤٨٠و  ٤٧٨، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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بسا بر این مسائل معتکف بود، ولی الآن فقط کرد و چهطرف بررسی میطرف و آنزد، مسائل را از اینورق می
 نظر خودش!ند از نقطهکبه محبوب و به اوامر او نگاه می

دهند. تا ها با ایشان بودند دستوری میای که مدتمرتبه به یکی از شاگردان و تلامذه مرحوم آقا یک 
آقا، این دستور شما موافق با شرع است »گوید: کند و میمرتبه آن شخص شک میدهند یکاین دستور را می

 «ابداً انجام نده! ابداً!»: فرمایندزند ایشان میتا این حرف را می« یا نه؟!
بیند که این دستور با آن شرعی که برای خودش ساخته گوید؟ چون میطور میچرا آن شخص این 

نه آقا، کجای این مسئله خلاف شرع »بود مخالف است! حالا شاید اگر آن دستور برای ما مطرح بشود بگوییم: 
شرع تمرکز و ترکّز پیدا کرده بود و نفس او با تخیلات ولی چون او بر آن « است؟ و به این دلیل صحیح است!

 خودش عادت کرده بود، لذا نتوانست این مسئله را هضم کند و به دور افتاد!
 امام حسین حقیقت دین و شرع است

﴾تواند مدّعی زعامت حکومت باشد! اینجا است که هر کسی نمی  َ
ي ِ
رَا بَيۡت  هِّ

َ
مکان من را امن ]و »؛ ﴿ط

اید و از توانید خانۀ مرا بسازید که دل خود را از هر زنگاری پاک کردهیعنی فقط شما می« بدهید!طاهر[ قرار 
اید! این دل دیگر آینه است و آن بیت، بیتی است که هرچه موجب نقصان و تعلّق به کثرات است بیرون آورده

ثال من حاکم نیست! در آنجا در آن، تعلّقات حاکم نیست؛ بلکه طهارت حاکم است! در آنجا کلمات من و ام
توانیم مسائل را موافق میل و خواست ]خود تغییر تواند در بینش ما تأثیر بگذارد و ما نمیمسائل و رفتار ما نمی

 دهیم![
کند! همان سیدالشهدایی که هر سال برای کند؟ سیدالشهدا عمل میچه کسی به این مسئله عمل می 

کند که بودنش در این ایام، کند؛ ولی وقتی احساس میکعبۀ مقصود روان میرفتن به مکه، رحل خود را به ثوب 
 1کند!برد، مکه را ترک میاللَه و از مکه بیرون میآن امنیت را از بیت

سیدالشهدا به مرتبۀ طهارت سرّ و حقیقت شرع و احکام و آن متن واقع رسیده است، ولی ما  
کنیم و به کارها و مسائل خودمان رنگ ودمان، مطالبی را مطرح میایم! همۀ ما در توجهات و مسائل خنرسیده

پنداریم؛ اما وقتی که آن بزنگاه مسئله و آن دهیم و خود را مکلّف و متابع دستورات میالهی و رنگ توحید می
 شودموقع معلوم میآید، آنجهات دقیقی که با نفس و تخیلات و شؤون نفسانی انسان در تعارض است پیش می

 ایم!ایم و پیشرفت داشتهکه ما تا چه اندازه در این ادّعا صادق بوده
فهمیم برای رسیدن به این مرتبه و این نقطه باید از کسانی تبعیت کرد که به این اینجا است که می 

                                                      
 .٦٧، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  1
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اند و تمام وجود خود را برای معبود گذاشتند؛ و آن امام حسین است، آن حضرت ابراهیم طهارت سرّ رسیده
 ت؛ نه هر کسی و به هر نحوی و به هر شکلی!اس

 تعبیر واقعی خواب حضرت ابراهیم
طور بوده است، خیر، ظاهرش اینکنید قضیۀ کربلا یک قضیۀ عادی بوده است؟! نهشما خیال می 

کردن و از زیر بار بیعت با حکّام جور  دنبال دعوت کوفیان برای براندازی حکومت ظلم قیامظاهرش آمدن و به
طور نیست و به نحو دیگری است! باطن مسئله همان چیزی است آمدن است؛ ولی باطنش این ظلم بیرونو 

که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد؛ منتها برای حضرت ابراهیم به یک شکل بود، ولی برای سیدالشهدا تا آخر 
 اتفاق افتاد!
  ٓ ي

َّ إِتنِّ ي
َ بُتن
َٰ
الَ يَ

َ
َ ق عۡي

 ٱلسَّ
ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
عَلۡ ﴿ف

ۡ
بَتِ ٱف

َ
أ
َـٰٓ الَ يَ

َ
رَىَٰ ق

َ
ا ت
َ
رۡ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
 ف

َ
بَحُك

ۡ
ذ
َ
ٓ أ ي
تنِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ

ن
رَىَٰ ف

َ
 أ
ينَ﴾ ِ ن ِ

َـٰ ُ مِنَ ٱلصَّ
َ

ءَ ٱلِل
ٓ
ا
َ
ٓ إِن ش ي ِ

تن
ُ
جِد

َ
مَرُ سَت

ۡ
ؤ
ُ
دهد، حضرت اسماعیل وقتی که حضرت ابراهیم پیشنهاد می 1.مَا ت

 بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ﴾فرماید: دنبال این آیه میبه شود! خداکند؛ ولی این مسئله انجام نمیقبول می
ُ
ه
ََٰ
يۡن
َ
د
َ
یعنی  ٢؛﴿وَف

گرچه تو در این راه قدم برداشتی و فرزند خود را تسلیم ما نمودی، ولی ما راه تو و مکتب تو را با کس دیگری 
الم خارج به کنیم؛ آن سیدالشهدا است! ما آنچه در خواب برای تو بیان کردیم، توسّط این فرد در عتمام می

 منصّۀ ظهور رساندیم!
 گذشت و ایثار ائمه علیهم السلام

 فرمودند:راجع به این قضیه می -علیه اللَه رضوان-وقت مرحوم آقا  یک 
وقتی انسان به کارهای این بزرگان؛ امام حسین، موسی بن جعفر، حضرت سجاد، امیرالمؤمنین و سایر 

شود! یعنی آیا اصلًا ممکن است یک شخص تا این حد برای ما و کند، واقعاً مبهوت میائمه نگاه می
 برای هدایت ما و برای دستگیری ما پا به میدان بگذارد؟!

علی اکبرش را داد؟ برای اینکه امروز ما در اینجا جمع بشویم! مگر غیر سیدالشهدا برای چه حضرت  
توانیم برداریم! اصلًا ما میتا مطلب به گوش ما بخورد! برای اینکه یک قدمی از این است؟! برای اینکه دو

تصور کنیم که یک نفر بیاید و زن و بچۀ خودش، اصحاب خودش و وضع خودش را به آن کیفیت دربیاورد 
تا حرف در گوش ما برود؟! این نهایت ایثار و بالاترین مرتبه از رحمت و عطوفت و بالاترین  ای اینکه دوبر

 تواند در یک شخص ظهور پیدا کند!مرتبه از ظهور صفات جمالیۀ پروردگار است که می

                                                      
 .٣٢( آیه ٣٧سوره صافات ) 1
 :٢٤٧، ص 1. اسرار ملکوت، ج 1٠٧( آیه ٣٧سوره صافات ) ٢
 «و ما او )اسماعیل( را به ذبحی عظیم فِدا نمودیم و مقابله کردیم.»
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کشیدند و امیدواریم خداوند متعال ما را شاکر آن نعمات و الطافی که بزرگان و اولیای دین برای ما  
دری کشیدند، قرار بدهد! بدن آنها را برای چه زیر سُم اسب انداختند خون دل خوردند و زندان کشیدند و دربه

 تکه کردند؟ آنها را برای چه به اسارت بردند و در حبس قرار دادند و محصور کردند؟ برای ما!و تکه
شکر را نصیب ما کند! خودش باید  امیدواریم خداوند ما را شاکر قرار بدهد و خودش توفیق این 

السلام را از همه  های آنها متصل کند! وجود مقدس امام زمان علیهتوفیق بدهد. خداوند ما را به منویات و اُمنیه
بلیات مصون و محفوظ بدارد! ما را از منتظرین واقعی آن حضرت و از ذابّین حریم آن حضرت قرار بدهد! 

السلام را غریق  یامرزد! ارواح مؤمنین و مؤمنات از شیعیان امیرالمؤمنین علیهگذشتگان همۀ ما را ببخشد و ب
السلام تعجیل کند! در دنیا از زیارت و در آخرت  بحار کرم و لطف خودش قرار بدهد! در فرج امام زمان علیه

 نصیب مگرداند!از شفاعتشان ما را بی
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علََ محمّدٍ و آل 
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